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عضو شورای شهر تهران می گوید اگر زلزله ای در تهران بیاید بیش از یک و نیم میلیون نفر در خطر  مرگ هستند و تهران جایگاه زیست 

نیست .
مجید فراهانی دراین باره گفت:  »امروزه اگر زلزله ای در تهران بیاید یک و نیم میلیون نفر در خطر  مرگ خواهند بود و تهران جایگاه 
زیست نیست و براساس آماری که داریم شهرداری تهران در بودجه  مصوب حدود 3500 تا 5هزار میلیارد تومان با کسری مواجه است 
و در این حال شورای شهر  می خواهد به رغم قانون شهرداری ها سهم بودجه حوزه فرهنگی شهر تهران را تا 200 میلیارد تومان   افزایش 

دهد.«  

 خطر مرگ
 برای 1/5میلیون 
تهرانی وقوع زلزله

بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد
»در ســال های 2014 تا 2015 تعــداد مهاجران 
ایرانی عضو کشــورهای ســازمان همکاری و توسعه 
اقتصــادی )OECD( از 50 هــزار به 60 هــزار نفر 
رسید.« اعدادی که در گزارش ســازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی مبنی بر بررسی 21کشور عضو خود 
از منظر مهاجران به دســت آمده است؛ گزارشی که 
می گوید در  ســال2015 بیش از 142هــزار ایرانی 
تابعیت جدید گرفته اند. بررســی های این ســازمان 
نشــان می دهد در  ســال 2015 حدود 244میلیون 
نفر بیرون از وطن شــان زندگــی می کردند، یعنی از 
هر 30نفر، یک نفر مهاجر بوده  اســت، البته با وجود 
تمام ایــن اعداد و ارقام بســیاری بر ایــن باورند که 
ایران جزو اولین های مهاجرفرســت نیســت و برای 
استدلال این ادعایشــان می گویند که ایران در  سال 
94 میان 20کشور فرستنده مهاجر رتبه 17 را دارد، 
به طوری که در ســال 95 هم در فهرســت 30کشور 
فرســتنده مهاجر قرار نگرفته است. براساس آمارها، 
نرخ مهاجــرت ایران تا  ســال ۱۳۹۵ به کل جمعیت 
به صورت تجمعــی ۱.۵درصد بوده کــه از میانگین 
جهانــی ۳.۲درصدی و بیشــتر کشــورهای با وضع 
توسعه مشابه پایین تر اســت. در همه این سال ها اما 
مراکز آماردهنده ایران، آمار دقیقی از تعداد مهاجران 
به تفکیک  ســال ارایه نداده انــد. علی اکبر محزون، 
مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز 
آمار ایران در مورد آمار مهاجران ایرانی به »شهروند« 
می گوید: »میــزان مهاجرت ها در آمار رســمی قرار 
نمی گیرد، مگــر این کــه کار پژوهشــی دراین باره 
صورت گرفته باشــد، می توان به اعــداد و ارقامی در 
این زمینه دســت یافت. در آمار و سرشماری ای که 
مرکــز آمار دارد، چنیــن آماری به دســت نمی آید، 
چون بیشــتر مهاجرت های داخلی مورد واکاوی قرار 
می گیــرد.« محزون به دســت آوردن آمار مهاجران 
را پروســه ای پیچیده می داند: »به دست  آوردن آمار 
مهاجــران پیچیدگی های خاص خــود را دارد. یکی 
از مهاجرت هایی که شــاهد آن هســتیم، مهاجرت 
غیرقانونی اســت که به  هیچ شکل نمی توان آماری از 
آن به دست آورد. در زمینه مهاجرت های قانونی هم 
این مشکل وجود دارد، به عنوان مثال یکی از راه های 
خروج از کشــور ارایه پاســپورت به پلیس مهاجرت 
است که نمی تواند مبنای دقیقی باشد، چون گروهی 
در قالب مسافر دست به مهاجرت می زنند، مسأله ای 
که چندی پیش جامعه  بــا آن روبه رو بود؛ افرادی که 
به عنوان مســافر به ارمنســتان می رفتند و بعد از آن 
در ارمنســتان اقدام به مهاجرت می کردند، بنابراین 
ترددهای مرزی هــم نمی تواند منبــع دقیقی برای 
به دســت آوردن آمار مهاجران باشد.« مدیرکل دفتر 
جمعیت، نیروی کار و سرشــماری مرکز آمار ایران، 
کار پژوهشــی در این زمینه را راهی برای به دســت  
آوردن تعداد مهاجران می داند: »باید کار پژوهشــی 
در این زمینه صــورت بگیرد، تا با قرار دادن داده های 
مختلف در حوزه های مختلف و در نظر گرفتن پارامتر 
خاص به این آمارها رســید؛ کاری کــه مراکز آماری 

انجام نمی دهند.« 

دومینوی ناامنی اقتصادی  
مهاجرت مسأله ای جهانی است و دلیل این ادعا هم 
ثبت روزی اســت به همین نام: »هجدهم دســامبر.« 
اگر از  مهاجرت جنگ هــای جهانی اول و دوم بگذریم، 
ایران در دو قــرن اخیر هم مهاجرفرســت بوده و هم 
مهاجرپذیــر؛  مهاجرت هایی کــه در پس زمینه خود 
مسائل سیاســی، اقتصادی و اجتماعی را دارند. جواد 
میری،جامعه شــناس،  عضو هیأت علمی پژوهشــگاه 
علوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در گفت وگو با 

»شــهروند« معتقد اســت مهاجرت  پدیده ای جهانی 
اســت و در بحث پیرامون آن باید به ایــن نکته دقت 
داشت که چه قشری مورد نظر است:    »وقتی صحبت 
از مهاجرت می شــود باید به این نکته توجه داشت که 
قرار است کدام یک از اقشار مورد واکاوی  قرار بگیرند؛ 
قشر مرفه، دانشجوها، جوانان یا طبقه متوسط جامعه؟ 
البته یکی از ابعادی که نباید از آن غافل بود  این است 
که درمورد گفتن از مهاجرت بایــد طبقه محور بود و 
به این مسأله اذعان داشت که از مهاجرت کلانشهرها 

 می گوییــم یا شــهرهای بــزرگ یا حتی شــهرهای 
کوچک و حاشــیه ای.«   موج جدیــدی از مهاجرت ها 
مســأله ای اســت که به تازگی از آن ســخن به میان 
می آید؛ مســأله ای که به باور  بســیاری از کارشناسان 
وضع پرابهام و نامناســب اقتصــادی مقصر اصلی آن 
شناخته شده است. اگرچه نمی توان  شرایط نامطلوب 
محیط زیست، خشکســالی های پی درپی کمبود آب و 
آسیب های گسترده اجتماعی کشور را  نادیده گرفت. 
این جامعه شــناس بر این باور اســت که مهاجرت به 

اقشار متوســط رســوخ کرده و می گوید:  »وضعیت 
 اقتصادی و بالا بودن نرخ ارز و در مقابل کاهش ارزش 
ریال در نگاهی گذرا ســبب می شــود 90درصد قشر 
متوســط  که سفرهای خارجی داشــتند توانایی مالی 
خود را برای سفرهای این چنینی از دست بدهند، اما 
در نگاهی  عمیق تر این واقعیت را به نمایش می گذارد 
که جوانان اقشار متوسط، یعنی گروهی که چالش های 
متعددی  در حوزه های مختلف دارند به فکر مهاجرت 
می افتنــد و از همــان ســرمایه حداقلی خــود برای 
مهاجرت  اســتفاده می کنند؛ این اتفاقی است که در 
جامعه ما می افتد چون جوان امیدی به داشــتن شغل 

مناسب، ازدواج  و آینده ای مشخص ندارد.« 
  شاید در ســال های دور وقتی صحبت از مهاجرت 
می شد بیشتر  از نخبگان و فرار مغزها سخن به میان 
می آمد و  سرمایه های انســانی که به صورت مجانی 
در اختیار سایر کشــورها قرار می گرفت، اما درحال 
حاضــر ایران شــاهد  معامله ای پرضرر اســت چون 
نیروی انســانی که ســرمایه هر جامعه ای به شمار 
می رود را به شــکل رایگان به خــارج  صادر می کند. 
میری که عضو  هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی هم اســت دراین باره  می گوید:  
»در شرایط کنونی شــهروندان اگر نتوانند به شکل 
خانوادگــی مهاجرت کنند یکی از فرزندان شــان را 
 راهی می کنند تا با گرفتن اقامت بتواند سایر اعضای 
خانواده را با خود ببرد؛ اتفاقی که در میان خانواده ها 
و  اقوام به راحتی می توان دید. واقعیت تلخ این است 
که فضای ناامنی در جامعه شکل گرفته و این ناامنی 
 اقتصادی بنیان هــای اجتماعــی، فرهنگی و حتی 
شاکله های سیاســی را هم تحت تأثیر قرار می دهد. 
درواقع اقتصاد  یک حوزه تک عاملی نیست بلکه یک 
موجودیت انضمامی است که اجتماع و فرهنگ و... را 

تحت تأثیر قرار  می دهد.«  
دهه 70 بود که وضع اقتصادی ایران تغییراتی کرد 
و سعی داشت از سنتی بودن به سمت صنعتی شدن 
 برود؛ تغییراتی که همزمان شــد با رشــد اقتصادی 
ژاپــن تا جوانــان ایرانی بســیاری پرواز به ســمت 
ژاپــن را در  برنامه خود قرار بدهنــد، آن هم با هدف 
اشتغال و داشتن درآمد؛ البته ژاپن هم در آن دوران 
از این مســأله  اســتقبال کرد چون به رشد و توسعه 
اقتصادی خود می اندیشــید. این  جامعه شــناس به 
مهاجرت های دهه 70  اشــاره می کنــد؛ دورانی که 
مهاجرت هایــی بــرای کار به ژاپن صــورت گرفت:  
»مهاجرت های دهه 70که بیشــتر افراد  به یاد دارند 
ازتاب های منفی بســیاری به جا گذاشــت چه در  ب
ابعاد خانوادگی، چه اجتماعی و حتی در مناســبات 
 سیاسی. واقعیت امر این اســت که مهاجرت همان  
میزان که فرصت هایی را به وجود می آورد آســیب ها 
و  چالش هایی را هم رقم می زند. جامعه ایران درحال 
حاضر در کنار دهه 60، دهه هــای 70 و 80 را دارد 
که  چشــم انداز اقتصادی ندارد  و این درحالی است 
که مــا از عدم برنامه ریزی و ســوءمدیریت منابع در 
حوزه های  مختلف رنج می بریم. در چنین شــرایطی 
اســت که اهمیــت سیاســت گذاری اجتماعی که 
همیشه از آن  صحبت شد، نمود بیشتری می یابد.«   

 »شهروند« تأثیر وضع اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز را بر میزان تقاضای مهاجرت بررسی می کند

اراده ماندن در برابر وسوسه سفر
لیلا مهداد | مهاجرت؛ واژه ای  آشنا برای ایرانیان. همیشه در هر دوره ای سرنوشت به گونه ای رقم خورده که یا ایرانیان خود مهاجر شدند یا مهاجرپذیر. مهاجر، 
مثل تمام دوره هایی که در گذشته به خاطر خشکسالی و جنگ و شرایط اقتصادی، ناچارشان کرده بار سفر ببندند و راه به سوی مرزها ببرند و مهاجرپذیر مثل 
تمام سه، چهار دهه پیش که افغانستانی ها و حالا هم گروهی از پاکستانی ها، سختی های خانه به دوشی را به جان خریده اند. شرایط که تغییر کرد، وضعیت 
اقتصادی که سامان گرفت و خشکسالی از این کشور، رخت بربست، آمار مهاجرت هم کمابیش کم شد، خیلی  از ایرانی ها، ترجیح شان به ماندن بود، وطن اولویت 
داشت، هنوز هم هست، موج جدید بحران های اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش سرمایه ها، اما فکر مهاجرت را زنده کرده. هر چند بررسی دقیق و 
آماری در این زمینه صورت نگرفته، اما گمانه زنی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، حکایت از آغاز موج دور جدیدی از مهاجرت ها دارد؛ موجی که گفته می شود 
کمی هم صعودی است. به استناد آمارها، در حال حاضر، نزدیک به 10 تا 1۵ میلیون ایرانی در کشورهای دیگر دنیا، زندگی می کنند و با در نظر گرفتن جمعیت 

حدودا 80 میلیونی در ایران، می توان گفت که از هر هشت ایرانی، یک نفر زندگی تصمیم گرفته در آن طرف مرزها زندگی کند.  

»یک تجربه ناموفق مهاجرت داشتم، اما شاید دوباره 
آن را تجربه کنم.« خانواده یک سالی از مسعود بی خبر 
بودند و بعد از تلاش های بی شمار وکلیش متوجه شد 
در کمپی در استرالیاســت. »یک ســال زجرآور را در 
کمپ پشت سر گذاشتم و با مشکلات بسیاری توانستم 
به ایران برگردم، اما حالا بعد از چهار ســال برگشتن 
و به هر دری زدن متوجه شــدم نمی توانم هیچ کاری 
بکنم. در شــرایط فعلی هم سرمایه های امثال من که 
گره ای از کاری باز نمی کند.« پنج سال پیش مسعود 
برای یافتن کاری با درآمد بالاتر راهی اســترالیا شد و 
حالا که چرخ مغازه مکانیکی اش  نمی چرخد، دوباره 
هرازگاهی به رفتن فکر می کنــد. »من چیزی برای 
باختن ندارم، اما باید این بار حساب شده عمل و کشور 
مناســبی برای کار پیدا کنم. تنها چیــزی که مانعم 
می شود، تلخی یک سال کمپ استرالیاست.« فرشید 
داداش پورلنگرودی، وکیل فعــال در حوزه مهاجرت 
در گفت و گو با »شــهروند« از وجــود گروهی مهاجر 
در هر دوره می گوید و بر این باور اســت که مهاجران 
همیشه در همه جوامع به انواع گوناگون وجود دارند: 
»بشر امروزی از دورانی که به جست وجوی آب بوده، 
مهاجرت را تجربه کرده و حالا برای یافتن زندگی بهتر 
دســت به مهاجرت می زند. بهبود معیشت، تحصیل 
فرزندان و برخــورداری از زندگی راحت تر همیشــه 
انگیزه های مهاجرت بوده اند و به تناسب آن تعدادی 

از شهروندان، کشــورهای دیگر را با توجه به شرایط 
مدنظر به عنوان مقصد انتخاب کرده  و می کنند.« 

مهاجرت همیشــه وجود داشــته و حالا گفته ها  و 
شنیده ها حاکی از موج جدید مهاجرت است؛ موجی 
که شرایط اقتصادی ایران در ایجاد آن نقش بسزایی 
بازی کرده یا خواهد کرد؛ به طوری که بهرام صلواتی، 
عضو هیأت علمی »موسســه مطالعــات جمعیتی« 
وابسته به وزارت علوم هم چندی پیش به »ایلنا« گفته 
بود: »در حال حاضر اطلاع دقیقی از این »موج جدید 
مهاجرت« در دســت نیســت و جزییات آن ناروشن 
است. درواقع با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده، 
ممکن است عده ای ترغیب شــوند مهاجرت کنند و 
حتی کسانی که به داخل کشور برگشته اند هم ترغیب 
شوند دوباره به خارج از کشور برگردند.« بهرام صلواتی 
همچنین با استناد به نتایج یک تحقیق درباره »تمایل 
به مهاجرت« که از ســوی »موسســه گالوپ« انجام 
شد، گفته بود: »در  ســال ۲۰۱۵ حدود یک میلیون و 
۸۰۰ هزار نفر از ایرانیان تمایل به مهاجرت از کشــور 
داشــتند، البته نباید از یاد برد کــه میزان بیکاری در 
بین جوانــان تحصیلکرده ۲۰ درصد ذکر شــده، این 
درحالی اســت ۵۱ هزار و ۶۰۰ دانشــجوی ایرانی در 
کشــورهای مختلف دنیا درحال تحصیل هستند.« 
داداش پور لنگرودی انگیزه های بسیاری را دخیل در 
مهاجرت می داند و می گویــد: »انگیزه های مختلفی 

سبب می شــود افراد به فکر مهاجرت بیفتند، یکی از 
مواردی که بیشتر به چشم می خورد، انگیزه شغلی و 
یافتن کار در بیرون از مرزهاســت. تحصیلات دارند، 
اما نه ســرمایه ایجاد کار دارند، نه به عنوان متخصص 
از آنها استفاده شده است.«  مهاجرت هایی که به قول 
او احتمال آن می رود شکل غیرقانونی به خود بگیرند 
یا حتی آخرین گزینه را پیش روی مهاجر قرار بدهد؛ 
یعنی پناهندگی. داداش پورلنگــرودی، وکیل حوزه 
مهاجرت معتقد است در چند سال اخیر پناهندگی؛ 
مهاجرت ارزانقیمت بیشــتر نمود پیدا کرده است و 
دراین باره می گوید: »مهاجرت انواع مختلفی دارد که 
هریک از افراد براســاس بودجه نوعی از آن را انتخاب 
می کنند. اما یکــی از انواع مهاجرت ها که بدترین نوع 

آن هم محسوب می شود، پناهندگی است.« 
این وکیــل فعال در حوزه مهاجرت شــرایط فعلی 
اقتصادی را بســیار تاثیرگذار می داند: »در گذشــته 
افراد با این دیدگاه که زندگی شــان را در ایران حفظ 
کنند و زندگــی جدیدی -زندگــی دوم- در خارج از 
مرزها برای خود ترتیب بدهند، دســت به مهاجرت 
می زدند؛ گروهی که بیشــتر دست به  سرمایه گذاری 
در کشورهای دیگر می زدند، اما درحال حاضر در میان 
متقاضیان مهاجرت، افرادی با تمکن مالی پایین تر هم 
به چشم می خورد. درواقع  قشر ضعیف جامعه درحال 

حاضر بیشتر ترغیب شده  برای مهاجرت.« 

 »بالا رفتن نرخ ارز زندگی ام را تحت الشعاع قرار داد. جابه جایی نرخ ارز بدترین اتفاقی بود که می توانست برای  من بیفتد.« مینا 
برای تز دکترایش راهی کانادا شد و یک سالی است در آن جا زندگی می کند: »من با پس اندازی  که داشتم راهی این کشور شدم و 
از خدمات دانشجویی بهره می بردم تا این که نرخ ارز جابه جا  شد و حالا مجبورم برای گذران زندگی کار هم بکنم، چون خانواده ام 
توان مالی ندارند تا به من کمک کنند.«  مینا با این وجود تصمیم به برگشت ندارد: »به نظرم تحمل این سختی ها ارزشش را دارد 
چون می توانم  دورنمایی از آینده ای که می خواهم داشته باشم، اما در ایران این امکان برایم وجود ندارد برای همین تمام  تلاشم 
را می کنم به هر قیمتی شده همین جا بمانم.« این تنها قصه مینا نیست؛ ساناز هم با همین مسأله  روبه روست و همکلاسی های 

دیگری هم دارد که نرخ ارز آنها را از آمدن به ایران دلسرد کرده است. 
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران وجود آرامش اقتصادی را فاکتور مهمی دانسته و در گفت وگو با   »شهروند« دراین باره 
می گوید: »مهاجرت پدیده ای است که آدمی   همیشه با آن مأنوس بوده و جوامع با آن  غریبه نیستند؛ پدیده ای که مختص به 
جامعه  خاصی نیست و در جوامع گوناگون اشکال مختلف آن را  شاهدیم. اطمینان از آینده و داشتن امنیت مواردی اند که سبب 
می شوند شــهروندان باانگیزه در عرصه های  مختلف اقتصادی و اجتماعی، نقش آفرینی کنند. جمیلی بر این باور است که در 
شرایط کنونی باید به گونه ای  عمل کرد که افراد تأثیرگذار در اقتصاد- کسانی که می توانند سرمایه گذاری کنند، افراد متخصص و 
کارگران  ماهر- در کشور باقی بمانند و در کنار آن ما شاهد جذب سرمایه  باشیم.« او ادامه می دهد: »گران یا ارزان  شدن نرخ دلار 
تأثیر چندانی ندارد. یکی از مسائلی که اقتصاد امروز ایران شاهد آن است این است که  کشورهای رقیب با ایجاد شرایط تشویقی 
مهاجرانی را  از سرمایه گذار تا نیروی  متخصص و کارگر ماهر به سوی خود جذب می کنند و به همین منظور نیاز است که ما در 
مقابل، شرایط مشابهی ایجاد کنیم تا آسیب   کمتری را متحمل شویم.«   وضعیت اقتصادی ایران و اعمال تحریم ها سبب شد 
فرصتی در اختیار کشورهای همسایه قرار بگیرد تا به  موجب آن ایرانیان را با خرید خانه و سرمایه گذاری برای به دست آوردن 
اقامت دایم و موقت ترغیب به  مهاجرت کنند. اگرچه این تبلیغات و مهاجرت هایی از این دست تبعات بسیاری را چه به شکل 
فردی و چه  دیپلماسی به وجود آورد و هنوز هم فروکش نکرده است. جمیلی معتقد است با وجود شرایط سخت باید امید  را در 
میان شهروندان رواج داد چون با ناامیدی راه به جای نمی توان برد:   »شرایط فعلی می تواند به میزان  مهاجرت ها دامن بزند، اما با 
این وجود نباید با گفتن درباره آن، به آن دامن زد و تبلیغ کرد. هرکدام از شهروندان در  هر نقش و جایگاهی می توانند تأثیرگذار 
باشند. شرایط سخت است اما قرار نیست سنگر را رها کنیم.« رئیس  خانه اقتصاد ایران درگیری های سیاسی را تأثیرگذارتر از 
شرایط اقتصادی می داند:  »ما شاهد درگیری های  جناحی  هستیم و بیشترین آسیب را در این بُعد دیده ایم تا شرایط اقتصادی. 

واقعیت امر این است که این  دعواها به رشد اقتصادی لطمه می زند.« 

شرایط سخت است،  اما قرار نیست سنگر را رها کنیمولع مهاجرت به اقشار ضعیف تر رسوخ کرده
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